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M e d i c i n e

ايرانى كه شير است
چند ى پيش، 200/000 افغانى غيرمجاز د يگر 
ــد ند .  ــف و از ايران اخراج ش هم با موفقيت كش
شايد  نتوان بر مسئولان امنيتى كشور خرد ه گرفت، 
ــمارش كارگران غيرمجاز را با  گاهى اگر واحد  ش
ــتباه مى گيرند . كسى نگفته است و  د ام و طيور اش
ــى هم نخواند ه ايم كه مرجع اخلاق و وجد ان  جاي

پاك يك ملت سياستمد اران آن باشند .
حتى رسانه  ملى هم معيار خوبى براى اخلاق 
ــال ها عرق ريختن  ــانه اى كه مزد  س ــت. رس نيس
ــه اى چون «نظير  ــتان افغانى را با مضحك فرود س

شنبه» تلافى مى كند .
ــد ، اما  ــانه ملى فراموش كرد ه باش ــايد  رس ش
ــت گواهى مى د هد .  تاريخ همچنان به يك حقيق
ــير حقارت  ــت! ش ايران زخمى امروز گربه نيس
كشيد ه اى است كه از كيان آريايى، «آ»ى نخستش 
ــت. جايى ميان رد اى  ــه اى جا گذاشته اس را گوش
ــى و يا همين نزد يكى ها  بلند  اميران قصاب عباس

وقت برق اند اختن چكمه هاى قشون روس.
ــنبه شايد  بيشتر به ساكنان اين   و حالا نظير ش
ــته باشد  تا  ــوى مرزهاى كاغذى شباهت د اش س

آنهايى كه اتباع بيگانه مى خوانيمشان. 
فرود ستانى كه صد اقت و قناعت را بار د يگر به 
ياد  ايرانيان (ريايى) شد ه آورد ه اند . مرد مانى كه د ر 
پس سال ها د رد  و د ورى هنوز گنجينه هاى فرهنگ 
و آيين آرياييان را پاس د اشته اند . نمى توان حسرت 
ــد ه  آب و خاك رفته را خورد  و از پاره هاى گمش

فرهنگ خود  د ست كشيد .
ــد اى ملت ها بر فراز آب  ــه ص د ر روزگارى ك
و خاك پرواز مى كند ، مرزهاى كاغذى سرنوشتى 

جز پاك شد ن ند ارند .
ــد ه روح و  ــت سفالينه هاى گمش اما بعيد  اس
ــاد گى از زير آوار اين د ويست  هويت ايرانى به س

سال سالم بيرون بيايد .
ــد ، بايد  آن را لابلاى لهجه  اميد ى هم اگر باش
ــزار و بخارا  ــمرقند  و م ــيرين مرد مان بلخ و س ش
جست.تمام آنچه پيش از اين آمد ، بيشتر به گفتار 
فرهنگ و سياست وابسته بود  تا پهنه پاك و سپيد  

پزشكان.
ــا، حكايت  ــان ام ــان و طبيب ــت حكيم حكاي
د يگرى است. اخلاق و احترام به كرامت انسان ها 
ــت خميرمايه اين د انش  ــمن و د وس د ر برابر د ش
ــد  به آنكه مرد مان   ــت، چه رس پاك و ماورايى اس
ــه حتى بيگانه.  ــمن اند  و ن تاجيك و افغان نه د ش
ــه گان رود كى و مولانا را  ــور مى توان هم ريش چط

بيگانه خواند ؟
ــتمان بيرون باشد ،  ــايد  از د س گرد ش امور ش
ــاختن اين  اما لااقل طبيبان ايرانى مى توانند  د ر س

خاطرات تلخ سهيم نباشند .
لحظه اى به پيشينه خود   بيند يشيم! چند  بار د ر 
اورژانس بيمارستان به آنها به چشم آد م هايى د رجه 

د وم نگريسته ايم؟
ــار به خيال آنكه تاب و توان قوم افغان  چند  ب
بالاست، تسكين د رد شان را به تأخير اند اخته ايم؟

ــر را د ر  ــك بيمارى د يگ ــزار و ي ــد  بار ه چن
حضور جمع و با تحقير به د رد مند ان افغانى نسبت 
د اد ه ايم؟ قبول كنيم كه ما هم با فرزند ان د ور افتاد ه 

ايران بزرگ بد  كرد ه ايم.
ــال هاى اشغال ارتش سرخ،  ايرانيان د ر تمام س
ــه و  ــوم افغان بود ه اند . از ريش ــار و هم صد اى ق ي
هويت مشترك هم كه بگذريم، آخرين مصرع اين 
سرود  به غايت زشت و بى قافيه و بد آهنگ است.

نگاه طبيب
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پزشكى جنگ و جبهه

ــه و پر افتخار د فاع  ــال ها از د وران پرحماس س
مقد س مى گذرد . د ورانى كه نشانگر اوج معنويت 
و عظمت يك انقلاب و نماد  نفوذ كلام يك رهبر 

واقعى و رابطه عاشقانه مرد م با او بود .
ــل  ــتن از آن د وران براى نس ــف و نوش تعري
اولي ها و جوانان آن روز ياد آور خاطراتى پر شكوه 
ــاوى تلخى ها و  ــلاب و ح ــظ ميهن و انق از حف
ــوز و روح افزاست و براى  ــيرينى هاى جانس ش
ــل هاى بعد  شايد  حماسه سرايى و حتى گاهى  نس

افسانه خوانى باشد .
به هر صورت، اگر چه از آن د وران زياد  گفته اند  
ــاد  گوناگون و پنهانى  ــنيد ه ايم ولى هنوز ابع و ش
ــكاش و كاوش آنها را  ــود  د ارد  كه بايد  با كن وج
پيد ا و هويد ا كرد ، زيرا د ر آيند ه جزيى از تاريخ پر 
شكوه اين مرز و بوم خواهد  شد . يكى از اين ابعاد  
كه كمتر مورد  توجه قرار گرفته، موضوع پزشكى 
جنگ و جبهه است كه به تعبير د وستى، د ر آن ايام 
گل جبهه بود ؛ زيرا سخت ترين صحنه ها را شاهد  

بود ى، شهاد ت، د رد  و خون و مرگ و زند گى. 
حتى گفتن و نوشتن از آن صحنه ها هم سخت 

است، هم تلخ است و هم شيرين.
ــات متعد د ، قتل عام  ــوز وقتى به ياد  جراح هن
ــان برومند  اين آب  ــهاد ت فوج فوج از جوان و ش
ــى و د ر عمليات لو رفته  و خاك د ر لباس غواص
كربلاى 4 و استيصال تيم هاى اضطرارى پزشكى 
ــروح مى افتى، د لت  ــا اين همه مج ــه ب د ر مواجه
فشرد ه مى شود  و قلبت د رد  مى گيرد . هنوز وقتى 
ــميايى و  ــل عام حلبچه با بمب هاى ش به ياد  قت
جنازه ها و مجروحين پير و جوان و كود ك مى افتى 
ــان كار زياد ى هم از د ستت ساخته نبود ،  كه برايش

تأثر تمام وجود ت را د ر برمى گيرد .
د ر مقابل وقتى به ياد  مى آورى همكارانت د ر 
همين جامعه پزشكى كه گاهى مورد  كم لطفى هم 
قرار مى گيرند ، د ر عمليات هاى مختلف مثل خيبر 
ــجاعتى د ر خط  ــلاى 5 با چه روحيه و ش و كرب
ــان مجروحين مى پرد اختند  و گاهى  مقد م به د رم
سه شبانه روز نمى خوابيد ند ، احساس خوبى پيد ا 

مى كنى.
وقتى به ياد  مى آورى بارها همكارانت د ر اتاق 
عمل هاى صحرايى د ر شرايطى كه خود  بيمارستان 
و اطراف آن بمباران مى شد  و با خمپاره ها هد ف 
قرار مى گرفت، به جراحى مجروحين مى پرد اختند  
و واقعاً جان آنان را نجات مى د اد ند  به ارزش ذاتى 

آنان و علاقه شان به امام پى مى برى.
ــا همكارانت به  ــى آورى باره ــى به ياد  م وقت
ــود  خون د ر پايان عمل جراحى، با ايثار  د ليل كمب
ــد ه  ــد اكارى خون خود  را به مجروح عمل ش و ف
ــود  و بايد   ــى د اد ند ، با خود  مى گويى كه مى ش م
ــاب كرد ، فقط  ــن افراد  و اين جامعه حس روى اي
بايد  پتانسيل هاى آنان را شناخت و آنان را خوب 
د رك كرد .د ر آن ايام تجربه پزشكى جنگ با كمك 
ــهور شد ه  ــت مش ــاك به د س همين افراد  كه به س
ــاك ها را بر  ــد  و با هر ند ايى و هر نيازى س بود ن
ــد ند ، روز بروز  د وش اند اخته و عازم جبهه مى ش

شكوفاتر مى شد .
ــك ها، روش هاى جراحى و تجربه ها به  تكني
حد ى از تكامل رسيد ه بود  كه فكر نمى كنم كشور 
د يگرى با اين همه اند وخته و سرمايه علمى د ر اين 

زمينه وجود  د اشته باشد .
د ر زمينه مد يريت پزشكى جنگ هم حرف هاى 
زياد ى براى گفتن وجود  د ارد . تجربه سازماند هى 
ــتان هاى صحرايى  ــرارى، بيمارس ــم هاى اضط تي
ــد ن  ــا د ه اتاق عمل زير خاك، نزد يك ش مجهز ب
امد اد  و د رمان قطعى به خطوط مقد م جبهه و انتقال 
مجروحين د ر عرض چند  د قيقه به مركز جراحى 
ــتتار شد ه و .... همه و همه از موارد ى  مجهز و اس
هستند  كه بايد  د ر محافل تخصصى و علمى به آن 
پرد اخت و اين اند وخته ها و تجربيات را كه بسيار 
گران هم به د ست آمد ه اند  د ر اختيار نسل هاى بعد  

قرارد اد .
ــاد ت ها، ايثارها و  بهترين گواه ارزش ها، رش
فد اكارى هاى پزشكان، پرستاران و جامعه پزشكى 
ــم اين جامعه  ــهد اى عزيز و عظي ــام، ش د ر آن اي

هستند . ياد شان گرامى و روحشان شاد .
* استاد  د انشگاه علوم پزشكى تهران

ياشا نهرينى  د كتر محمد رضا ظفرقند ى*

آخر پاييز

ايسنا: 85/6/24
ــاور وزير بهد اشت د ر  غضنفر ميرزابيگى مش
ــتغال گفت: «طرح جامع كارآفرينى ويژه  امور اش

گروه پزشكى تد وين شد ه است».
ايسنا: 85/7/7

وزير بهد اشت د ر مراسم افطارى كوى د انشگاه 
علوم پزشكى تهران د ر جمع د انشجويان اين موارد  

را وعد ه د اد : 
1 ـ فعاليت «بازرس د انشجو» د ر بيمارستان ها

2 ـ تخصيص ضرب الاجل 100 ميليون تومان 
براى رفع مشكلات خوابگاهى د انشگاه تهران

3 ـ افزايش و چند  برابر شد ن حقوق د ستياران 
و انترن ها

ــجويان شبانه  ــهريه د انش 4 ـ عد م افزايش ش
علوم پزشكى

ــان به كليه  ــت ميليارد  توم ــت هف 5 ـ پرد اخ
ــب  ــور د ر قال ــكى كش ــوم پزش ــجويان عل د انش

تسهيلات بانكى
ــئولين د ر مورد   ــخ مس ــب: ما منتظر پاس طبي
عملكرد  يك ساله و وعد ه هاى د اد ه شد ه، هستيم.

ميثم رضايى

بقيه از صفحه اول 
 از زمانى كه سپاه وارد  جنگ شد ، به واسطه 
مسئوليت سنگين ساماند هى نيروهاى د اوطلب 
ــون، از جمله  ــود  كه د ر زمينه هاى گوناگ نياز ب
پزشكى، پشتيبانى كافى صورت بگيرد . د ر ابتد ا 
ــال د ر قالب  ــكان د اوطلب به طور مث تنها پزش
ــك كرد ند   ــروع به كم ــاى اضطرارى، ش تيم ه
ــوى د يگر  ــخگو نبود  و از س اما تعد اد  آنها پاس
امكانات پزشكى كشور پراكند ه بود . د ر آن مقطع 
مقامات وزارت بهد ارى به اين نتيجه رسيد ند  كه 
ــكل پزشكى جنگ را برطرف  اگر بخواهند  مش
ــود . البته خيلى  كنند  بايد  چنين قانونى وضع ش
پيش از طرح و د ر اين قانون تصريح كرد ند  كه 
تنها شامل حضور د ر جبهه ها نباشد  و حضور د ر 
ــروم را هم د ر برگيرد . البته د ر همان  مناطق مح
ابتد اى جنگ «ستاد  امد اد  جبهه» با هميارى سپاه 
ــد اران، جهاد  سازند گى و هلال احمر، براى  پاس
ــكيل  كمك به رزمند گان حاضر د ر مرزها  تش
شد  تا نيروها به نوعى ساماند هى بشوند  و البته 
بعد ها «ستاد  امد اد  و د رمان جنگ»، نيز با الحاق 
وزارت بهد ارى، وزارت علوم و نخست وزيرى، 

به عنوان عامل هماهنگ كنند ه به وجود  آمد .
سير تأمين نيروهاى پزشكى به چه صورت 

بود ؟
ستاد  امد اد  و د رمان منطقه جنگى فهرستى از 
نيازها را از جنگ مى گرفت و به ستاد  مركز منتقل 
ــتاد  مركز به آن فهرست كمبود هاى  مى كرد  و س
ــتان ها منتقل  ــهرها را هم اضافه كرد ه و به اس ش
مى كرد . استان ها هم سعى مى كرد ند  اين نيروها 
را تأمين كنند ، ولى د ر اد امه د ر وزارت بهد ارى، 
ــتاد  مصد ومين و مجروحين جنگ» تشكيل  «س
شد  تا مسئوليت ساماند هى طرح اعزام يك ماهه  
ــد ه بگيرد  و نيروهاى جبهه و ... را هم  را بر عه

تأمين كند .
بفرماييد  د ستيار شويد 

حــد ود  ســال 65 بود  كه طــى تصميمى، 
تعد اد ى از د انشــجويان پزشكى كه بيشتر از 
ــم بود ند ، حتى پيش از  تيم هاى اضطرارى ه
گذراند ن كامل د وره كارآموزى و كارورزى و 
بد ون امتحان وارد  د وره د ستيارى شد ند . البته 
بعد ها پزشكان بســيار قابلى هم از ميان آنها 
ســر برآورد . شما آن تصميم را بر چه پايه اى 

مى بينيد ؟

  بعد  از آنكه كم كم لايه هاى زيرين صد مات 
جسمانى جنگ نمايان شد ، احساس شد  كه بايد  
ــود .  ــور به نحوى پر ش خلأهاى تخصصى كش
ــد  عد ه اى از  ــن د ليل د ر آن مقطع بنا ش به همي
ــتند  و هم به  افراد  كه هم صلاحيت  علمى د اش
ــى علاقه مند  بود ند ، پيش از  بحث هاى تخصص
ــان وارد  د وره  ــربازى و بد ون امتح طى د وره س
ــوند . البته بند ه از اين گروه نبود م.  ــتيارى ش د س
بيشتر هم تخصص هاى مورد  نياز جنگ و جبهه 
ــد ند . مى توانم بگويم كه  مشمول اين مسئله ش
اكنون بيشتر اين افراد  د ر نظام آموزشى و د رمانى 
ــتند ، همان طور كه حتى د ر  افراد  كارآمد ى هس
ــته فعال و پر رونق  د وران طرح يك ماهه، هس

پزشكى، همين نيروهاى د اوطلب بود ند .
ــگ رزيد نت  ــما د ر ســال هاى آخر جن ش

روان پزشكى بود يد  و از همان زمان به موضوع 
جانبازان ناشى از موج انفجار پرد اختيد ، چقد ر 
از اين معضلات روان پزشــكى حل شد ند  و 

چقد ر از آنها باقى ماند ؟
ــته،  ــزه اصلى من براى ورود  به اين رش انگي
ــى از جنگ  بحث جنگ و عوارض روانى ناش
ــت كه از همان ابتد ا د ر  بود . به خاطرم ماند ه اس
ــا د و نوع آمبولانس حمل  اورژانس هاى خط، ب
مجروح مواجه بود يم. يك نوع، آمبولانس هايى 
ــمانى را مى آورند  و  ــه مجروحان جس بود ند  ك
مجروحان آنها بسيار مورد  احترام قرار مى گرفتند ، 
اما نوع د وم، حامل مجروحانى بود  كه به محض 
پياد ه شد ن از آمبولانس موجى خطاب مى شد ند . 
ــل اورژانس راه  ــن مجروحان را حتى به د اخ اي
نمى د اد ند . احساس من اين بود  كه اين تبعيض 

از زمان انتقال از خط شكل مى گرفت و همان جا 
احساس كرد م كه با فاجعه اى عظيم د ر اين باره 
روبروييم. د ر آن زمان  تحليل هايى برمبناى اينكه 
ــكلات شخصيتى  عد ه اى از د اوطلبان د چار مش
ــتند ، وجود  د اشت اما پيچيد گى روان آد مى  هس
ــود . بايد  پذيرفت كه  د ر جنگ د و چند ان مى ش
اين مشكلات حجم وسيعى از مشكلات جنگ 
ــاره كنم كه  ــت. البته بايد  اش ــبب شد ه اس را س
«موج انفجار» بحث بسيار ناقصى است و حتى 

اصطلاح PTSD هم ناقص است. 
برخورد  تيم پزشــكى با مصد ومين عراقى 

چگونه بود ؟
اسيران مجروح مانند  مجروحان خود مان به 
ــتان هاى صحرايى منتقل مى شد ند  ولى  بيمارس
معمولاً يك نفر از اطلاعات سپاه يا ارتش با آنها 
همراه بود  و تلاش مى كرد يم كه د ر پشت جبهه 

آنها را به بيمارستان هاى نظامى منتقل كنيم.
هميشه نابسامان ...

ــاره واكنش افراد  بيرون  اول صحبت، د رب
منطقه حاد ثه به آن ســؤال كرد يم و جنگ را 
مثال زد يم، ولى شما تجربه مواجهه با حواد ث 
طبيعى را هم د اشته ايد  و براى مثال د ر جريان 
ــى د رباره  ــه زلزله بم نقد هاي ــانى ب كمك رس
عملكرد  هلال احمر د ر بحث هماهنگى نيروها 
مطرح شد . شما كه آن زمان رئيس هلال احمر 

بود يد ، تحليلتان از شرايط چه بود ؟
مرد م ما هميشه و د ر همه اتفاق ها به گونه اى 
ــتابند . مشكل ما، د ر  اعجاب آور به كمك مى ش
سازمان د هى اين نيروهاست. د ر حال حاضر د ر 
كشور ما چند  د ستگاه سازماند هى اين نيروها را 
ــر عهد ه د ارند  كه قد يمى ترين آنها هلال احمر  ب
است. وظيفه اصلى اين كار طبق قانون بر عهد ه 
ــيارى وارد   هلال احمر بود ، اما زمان حاد ثه بس
ــد  بالاخره روزى  ــد ند . به نظر مى رس عرصه ش
بايد  اين نابسامانى نيروها حل شود . اين مشكل 
ــه طبس هم  ــلاب، د ر جريان زلزل ــش از انق پي
ــوى د يگر، به نظر مى رسد   ــت. از س وجود  د اش
هماهنگى هاى پيش از حاد ثه، د ر زمان حاد ثه به 

د ست فراموشى سپرد ه مى شود .
اين ويژگى هميشه جامعه ماست، همان گونه 
كه عد ه اى از همكاران، بد ون هماهنگى، شخصاً 

به محل حاد ثه آمد ه بوند .
بقيه د ر صفحه 3

نگاه طبيب

گفت وگو با د كتر احمد على نوربالا، فرماند ه بهد ارى كل سپاه د ر زمان جنگ

به د نبال انگيزه هاى خوب
از همان ابتد ا د ر اورژانس هاى خط با د و نوع آمبولانس حمل مجروح مواجه بود يم. يك نوع، 

آمبولانس هايى بود ند  كه مجروحان جسمانى را مى آورد ند  و مجروحان آنها بسيار مورد  احترام 
قرار مى گرفتند ، اما نوع د وم،  حامل مجروحانى بود ند  كه به محض پياد ه شد ن از آمبولانس، موجى 

خطاب مى شد ند . اين مجروحان را حتى به د اخل اورژانس هم راه نمى د اد ند .
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د رب منزل استاد  باز بود  و صد اى تلاوت د لنشين قرآن به گوش مى رسيد . آرام د اخل 
شـد يم و د ر گوشه اى نشسـتيم و گوش جان به نواى روح بخش و آسمانى قرآن سپرد يم. 
وقتى استاد  از تلاوت فارغ شد  به عقب برگشت و متوجه ما شد . سلام كرد يم و جواب گفت 
و بعـد  هم با همان جذبه و صفـاى باطنى كه از تلاوت آيات كريمه قـرآن يافته بود  گفت: 
د يشب نامه اى را كه حضرت مهد ى (عج)، به يكى از شيعيان خود  نوشته اند  مرور مى كرد م، 

بى مناسبت نيست كه توجه شما را به گوشه اى از آن جلب كنم:
«اگر شيعيان ما كه خد اوند  به آنها توفيق اطاعت د هد ، با د ل هايى يك پارچه و به د ور از 
د ورنگى به عهد ى كه با ما بسته بود ند  وفاد ار مى ماند ند ، هرگز از شيرينى و بركت ملاقات 
با ما محروم نمى شد ند  و سعاد ت د يد ار ما به آنها روى مى آورد ! د يد ارى همراه با شناخت 
حقيقى و معرفت د رسـت نسبت به ما، پس هر يك از شما بايد  كارى انجام د هد  كه وى را 
به محبت و د وسـتى ما نزد يك كند  و از آنچه براى ما ناخوشـايند  اسـت و ما را اند وهگين 
مى سـازد ، پرهيز نمايد ، زيرا هر آينه ظهور ما يكباره و ناگهانى فرا مى رسـد  و د ر آن هنگام 
د يگر توبه و بازگشت سود ى نخواهد  د اشت. خد اوند  رشد  و هد ايت مطلوب را به شما عطا 

فرمايد  و به لطف خويش به شما توفيق د هد  تا از رحمت هاى حضرتش بهره مند  شويد ».
و اما قبل از اينكه به اد امه بحث بررسـى خطبه غد ير بپرد ازيم، از آنجا كه د ر آسـتانه 
ماه پرفيض و بركت رمضان قرار گرفته ايم، تنها به قسـمتى از روايت حضرت رسول اكرم 

(ص) اشاره مى كنم.
«اى مرد م، همانا ماه خد ا با بركت و رحمت و آمرزش به سـوى شما روى كرد ه است. 
اين ماهى اسـت كـه نزد  خد ا بهترين ماه هاسـت. روزهايش بهترين روزها و شـب هايش 
بهترين شب ها و سـاعت هايش بهترين ساعت هاست و ماهى است كه خد ا شما را د ر آن 
به سوى ضيافت خود  خواند ه است ...»و اما د ر اد امه بحث خطابه غد ير:مى د انيم كه اساس 
و جان مايه خطابه غد ير، اعلام ولايت و امامت اميرالمؤمنين و ائمه معصومين عليهم السلام 
اسـت كه بر ركن ركين نبوت و خاتميت پيامبر اكرم (ص) اسـتوار شد ه است. بنابراين د ر 
چند ين فراز از خطبه، آن حضرت مقام و منزلت خود  را به مرد م گوشـزد  فرمود ه اند . د ر 
بيشتر اين موارد  نام اميرالمؤمنين و ائمه معصومين (ع) را پس از ذكر مناقب خود  آورد ه اند  
تا معلوم شـود  ريشـه اين شـجره طيبه و زيربناى ولايت و امامت، شخص خاتم الانبيا (ص) 

است. از آن جمله به موارد  زير مى توان اشاره كرد :
-اينكه آخرين و خاتم انبيا و مرسـلين است و بعد  از او پيامبرى نخواهد  آمد  و اشاره به 
اين مطلب كه فرزند ان و ذريه هر پيامبرى از صلب خود  او هستند  ولى فرزند ان و ذريه آن 

حضرت از صلب على (ع) است. 
- نور از جانب خد اوند  د ر وجود  او قرار د اد ه شد ه، او نبى مرسل و ترسانند ه و برحذر 

د ارند ه و بهترين پيامبران است.
- او از طرف خد اوند  سخن مى گويد ، قول او از جبرئيل و قول جبرئيل از خد است.

- د ر رساند ن آنچه خد اوند  بر او نازل كرد ه كوتاهى نكرد ه است.

- پيامبر خد اوند  را د ر انجام و ابلاغ ولايت اميرالمؤمنين شاهد  گرفته و مى فرمايد : «بار 
پرورد گارا تو شاهد  باش كه من پيام غد ير را به مرد م رساند م و آنها آن را د ر كمال وضوح 

از من شنيد ند ».
از سـوى د يگر د ر خطبه غد ير، بر انحصار د وازد ه امام (ع) تأكيد  عجيبى شـد ه اسـت و 
اينكه هيچ فرد ى به هيچ عنوان د ر شـئون آنان شـراكتى ند ارد  و از سـوى د يگر بر وجوب 
قبول همه آنان و تأكيد  شد ه است و به اين د ليل كه همه امامان (ع) از طرف خد ا و رسول 
با شئون واحد  به امامت منصوب شد ه اند ، بنابراين هر گونه تشكيك و خد شه د ر اين امر د ر 
واقع تشـكيك د رباره فرمان الهى است.پيامبر (ص) د ر خطبه غد ير سخنانى را د ر فضيلت 
على بـن ابي طالب (ع) فرمود ه اند  كه هيچ كس نمى تواند  بالاتر از آن را بگويد  و آن عبارت 
اسـت از فضايل غيرقابل مقايسـه آن حضرت بر همه مرد م تا آخـر د نيا. فضايلى كه اعطا 
كننـد ه آن، پـرورد گار جهـان و اعلام كنند ه آن، شـخص پيامبر اكرم (ص) اسـت. يعنى هر 
فضيلتى د ر شأن او بگويند  كم گفته اند  و عقل بشر از د رك مقام و جلالت او قاصر است. د ر 

اين باره به سه جمله پرمحتوا د ر خطبه غد ير اشاره مى كنيم:
1 ـ «خد اوند  علي بن ابى طالب (ع) را بر همه مرد م فضيلت د اد ه است».

2 - «علـى (ع) را بـر همه فضيلت د هيد  كه او افضل مرد م بعـد  از من از هر مرد  و زن 
است، تا زمانى كه خد اوند  روزى نازل مى كند  و مخلوقات باقى هستند ».

3 - «فضايل على بن ابى طالب (ع) كه خد اوند  د ر قرآن نازل فرمود ه بيش از آن اسـت 
كه من همه را يكجا بشمارم».

بـه طور كلى فضايـل اميرالمؤمنين (ع) كـه پيامبر (ص) د ر خطبه غد ير به آنها اشـاره 
فرمود ه اند ، جنبه هايى مهم و اساسى از مناقب آن حضرت است كه اتصال كامل او به خد ا و 

رسولش را به مرد م مى فهماند  و از آن جمله به موارد  زير مى توان اشاره كرد :
- او اول كسى است كه اسلام را قبول كرد .

- او اول كسى است كه نماز خواند .
- او يارى كنند ه د ين خد است.

- لقب «اميرالمؤمنين» مخصوص اوست.
-او عزيزترين مرد م نزد  پيامبر (ص) است.

-او از پيامبر و پيامبر از اوست.
-سوره «هل اتى» (انسان) د رباره او نازل شد ه است.

-سوره «والعصر» د رباره او نازل شد ه است.
اين فضايل نشـان د هند ه و بيانگر اين واقعيت است كه با وجود  چنين شخصيت متصل 
و مقربى د ر پيشـگاه خد ا و رسولش، هيچ كس، با هر د رجه و مقامى، سزاوار منصب امامت 

و ولايت نخواهد  بود .
روز و شب چون نماز مى گوييم تا نفس هست راز مى گوييم 

باز گفتند  و باز مى گوييم نسل د ر نسل از على و غد ير 

على بود  اسد االله ...
به د وستى نبى و ولى اساس نهاد 

جهان و هر چه د ر آن هست، خالق جبار
نوشته بر د ر فرد وس كاتبان قضا 

نبى رسول و وليعهد  حيد ر كرار
على امام و على ايمن و على ايمان

على امين و على سرور، على سرد ار
على عليم و على عالم و على اعلم

على حكيم و على حاكم و على مختار
على نصير و على ناصر و على منصور 
على مظفر و غالب، على سپهسالار
على عزيز و على عزت و على افضل
على لطيف و على انور و على انوار

عليست فتح فتوح و عليست راحت روح
عليست بحر سخا و عليست كوه وقار
على سليم و على سالم و على مسلم

على قسيم قصور و على است قاسم نار
على نعيم و على نعمت و على منعم

على بود  اسد االله، قاتل الكفار
على ز بعد  محمد  ز هر كه هست به است

اگر تو مؤمن پاكى، بكن بر اين اقرار
به د شمنان مشين حافظا تولا كن 

نجات خويش طلب كن ز مهر هشت و چهار

غدير 
مى نگريست

پيام كشــاورز - خانمى 
82 ساله  و صاحب 3 د ختر، 
ــكلات قلبى د ر  به د ليل مش
ــترى شد . بعد   بيمارستان بس
ــل  ــس از ح ــه و پ از 3 هفت
ــكل قلبى بيمار با  شد ن مش

ــد .  ــتان مرخص ش د ارو، از بيمارس
ــه مركز  ــص، بيمار ب ــد  از ترخي بع
ــرد  و اميد وار  ــتارى مراجعه ك پرس
ــى به  بود  بعد  از اقد ام هاى توانبخش
ــرد د . همچنين اين خانم  منزل باز گ
ــت روماتوئيد  نيز  ــه بيمارى آرتري ب
ــال، هفته اى يك  مبتلا بود  و د ه ها س
روز mg 10 متوتروكسات مصرف 
ــى هم گرفته  ــرد  و نتيجه خوب مى ك
ــه بيمار به مركز  بود . بعد  از مراجع
ــر هم  ــت س ــتارى، 6 روز پش پرس
ــات د ريافت كرد . مسئله  متوتروكس
اين بود ه است كه هر روز يك پرستار 
به بيمار مراجعه مى كرد ه و يك د وز 
ــات به او مى د اد ه است.  متوتروكس

ــتارى به  وقتى مركز پرس
اشتباه پرستارانش پى برد  
تا 24 ساعت هيچ تماسى 
ــواد ه  ــك يا خان ــا پزش ب
بيمار نگرفت. بعد  از 24 
 ill ــاعت، پيرزن بسيار س

به نظر مى رسيد . 
به همين د ليل د ختر بيمار اصرار 
ــتان منتقل  ــه او را به بيمارس كرد  ك
ــتان مركز پرستارى  كنند . د ر بيمارس
ــات يا شك به  به مصرف متوتروكس
overdose آن هيچ اشاره اى نكرد . 
به جاى آن گفته شد  احتمالاً به د ليل 
د اروهاى متعد د ى كه مصرف مى كند ، 

د چار عوارض د ارويى شد ه است. 
ــيتوپنى شد يد   بيمار د چار پان س
شد ه بود  و به د ليل تأخير، استفاد ه از 
Antidote بى فايد ه بود . 6 روز بعد  
بيمار فوت كرد  و مركز پرستارى به 
د ليل خطاهاى ذكر شد ه 67000 د لار 

جريمه شد .

Methotroxate overdose

پزشكى قانونى

ــراي پر كرد ن  ــن و بهورزانم ب ــر م ــن روزها س  اي
پروند ه هاى سلامت عجيب شلوغ است. د يروز حوالي 
ــته از انبوه مراجعين روي صند لي جك  ظهر وقتي خس
ــيد ه و قد  بلند  پروند ه به  ــم د اد ه بود م، پيرزني كش د ارم ل
د ست وارد  اتاقم شد . موهاي حنا بسته اش از گوشه هاي 
ــتم. هنوز  ــري  بيرون زد ه بود . توان حرف زد ن ند اش روس

د قيقه اي نگذشته بود  كه ماما هراسان آمد . بد ون اينكه چيزي بگويد ، 
به سمت اتاق ژنيكو د ويد م. بيمار سر پا ايستاد ه بود  و مي خند يد . 
ــار ماما را فهميد م.  ــي اش را كه د يد م، د ليل رفت ــاي تحتان اند ام ه
ــي ند يد ه بود م.  ــزي را تا به حال د ر هيچ كتاب رفرنس چنين چي
ــتگي هاي قلمبه  قلمبه و طنابي شكلي كه سرتاسر هر د و  برجس
ــت مثل شيارهاي مغز هنگام تشريح و  پايش را گرفته  بود . د رس
ــيون كولون...، اين قلمبه ها چيزي جز  يا به قول براد رم هوستراس
واريس نبود ند . پيرزن به بهت من و مامايم مي خند يد  و بي آنكه 
چيزي بپرسيم، خود ش به حرف آمد . تعريف كرد  از وقتي ياد ش 
مي آيد  اند ام هايش به همين شكل بود ه و هميشه د رد  د اشته،  د رد ي 
ــاليزار بد تر هم مي شد ه است. مي گفت  كه هنگام كار كرد ن د ر ش
ــرد ، كاملاً مرد ه . همه چيز  ــگام زايمان ِ آخرين فرزند ش مي مي هن
آماد ه بود ه؛ قبر، پيراهن سياه و د ختران و پسرانش آواره... اما انگار 
هنوز عمرش به د نيا باقي بود ه، به د نيا چنگ مي زند  و مي ماند !...
كار از مسائل مد يكال گذشت و رسيد  به خانه اش. فقط د و اتاق 

ــه د ر چهار د اشت. د و اتاقي كه هفت بچه اش را د ر  س
ــيد ،  ــا به د نيا آورد ه بود  و همانجا به د ند ان مي كش آنج
ــويي، حمام، آشپزخانه يا حتي آب گرم.  بد ون د ستش
ــد ه بود  چه برسد   ــد ي نش به قول خود ش « هنوز مش
ــي»!... حلقه ازد واجش بد لي بود  .  به كربلايي و حاج
چند  سال پيش اصلش را براي هزينه   بستري سرپايي 
ــرش فروخته  بود . حالا، هم خرج همسرش را مي د اد  و هم  همس
د و فرزند  مجرد ش. مي گفت اگر د رد  پاهايش مي گذاشت، روي 
زمين مرد م بهتر كار مي كرد  و پول بيشتري د ر مي آورد ... د ر تمام 
ــم، لبخند  مي زد . لبخند ي  ــه من و مامايم گوش مي د اد ي مد تي ك
ــين بالايي و د ند ان هاى كج  ــتن د ند ان هاي پيش كه با وجود  ند اش
ــود . با مامايم تصميم گرفتيم هزينه   ــه پاييني، باز هم زيبا ب و كول
ــازه ند اد . از او  ــويم، اما غرورش اج ــميرش را متقبل ش پاپ اس
اجازه گرفتم از واريس هايش عكس بگيرم تا براي انجام كارهاي 
د رماني به استاد م نشان بد هم. او كه توان مالي رفتن پيش متخصص 

را ند اشت، حتي با همين د فترچه هاي روستايي.
وقتي بيماري توانايي پرد اخت هزينه  مراجعه به سطوح بالاتر 

د رمان را ند ارد ، پروند ه هاي سلامت به چه د رد  مي خورند ؟! 
ارجاع بد هم به جراح عمومي يا متخصص قلب كه چه؟ فقط 

براى سلب مسئوليت؟! 
 «incidentaloma » برگرفته از وبلاگ

وب پزشك

پروند ه هاي سلامت به چه د رد  مي خورند ؟! 
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براى  تهيه كتاب ، CD و بسته هاى مربوط 
به خطبه غد ير با شماره 22741167 - 021 

تماس حاصل فرماييد .


